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اي متوسل ميشد و از انجام هيچ  خميني دستاربندي بود چون ديگر متوليان دين آه براي پيشرفت آار خود بهر وسيله
تا به » وحدت آلمه«در ماههاي پاياني شورش عمومي او با لهجه ويژه خود همواره ميگفت . آرد رنگي دريغ نميني

ولي » االله االله، رهبر فقط روح حزب فقط حزب«اين حيله مردم و حتي جنبشهاي مترقي را وادار آند آه شعار بدهند 
ين قشرها و طبقات مردم فاصله ايجاد آند اولين  بهمن بر اريكه قدرت نشست آوشش آرد آه ب22هنگاميكه پس از 

هاي خود  بود آه از آن بعنوان توجيه همه جنايات و چپاول» طاغوتي«عنواني آه براي اين جدائي بكار برد آلمه 
بود و بايد به » الارض مفسد في«اي مشمول اين تعريف ميشد هم  استفاده ميكرد زيرا بمجرد اينكه فرد بخت برگشته

 .يد و هم مصادره و غارت اموال او مجاز ميشدقتل ميرس

جمهوري اسلامي است نه يك آلمه بيشتر و نه يك «تر آرد گفت نام حكومت  در چند ماه بعد آه موقعيت خود را مستحكم
موافقت آرده بود گفت بايد نام آن » مجلس شوراي ملي«و با اينكه در هنگام تنظيم قانون اساسي با نام » آلمه آمتر

 .باشد»  شوراي اسلاميمجلس«

داريم » امت«او از آلمه ملي هراس داشت و همواره با آستاخي منكر وجود ملت ميشد و عنوان ميكرد آه در اسلام ما 
 .و ملت حرف بيهوده است و بس

آوشش و » باصطلاح انقلاب«انديشي آه در آنار خميني براي به ثمر رسيدن  بخت و ساده آن گروههاي نگون
ده بودند پس از انقلاب سهم خود را در مشارآت از حكومت خواستار شدند ولي از اين تكدي دست خالي جانفشاني آر

 .بازآمدند

 .داد آه در شبكه مافيائي او وارد شود بود و هرگز به هيچ فرد و گروهي اجازه نمي) خواه همه(خميني يك توتاليتر 

ساز ملت  يز شد و سياست، اداره آشور و حكومت و سرنوشتانقلاب يك خط و جهت پيدا آرد، اينكه آاملاً دين همه چ
 .ايران شد

هاي دمكراسي آنها هستند آه دين را از سياست و حكومت جدا  ترين حكومت ترين و پرارج در جهان معاصر شايسته
 براي جامعه باور دارند، زيرا حاآميت نهادهاي ديني بر حيات اجتماعي و سياسي را» لائيك«اند و به نوعي اداره  آرده

 خود را از قيد آليسا رها آرد و امروز مرآز ثقل و نقطه اصلي دمكراسي 1789فرانسه با انقلاب . زيانبخش ميپندارند
آنها بر اين نكته تأآيد داشتند آه حكومت . حرآت از آنجا بود آه سلطه دين بر حكومت را ساقط آرد جهان است، مبداء

و اقتصادي جامعه بوجود مياورد و در جهت معكوس مردم سالاري حرآت ميكند ديني مشكلاتي در راه توسعه سياسي 
گفتند هنگامي آه دين  صاحبان آليسا دين فروشان بودند و انقلابيون فرانسه مي. و اين نظريه آاملاً درست بود و هست

مت هم دور از هر شائيه آنند و حكو از قدرت حكومتي محروم شود مردم با صفا و پاآي به اعتقادات ديني خود عمل مي
پردازد، ولي در آشور ما موضوع آاملاً برعكس است، درست پس از دويست سال  و گرايش ديني به اداره آشور مي

گذرد، حكومت دزد، فاسد و خائن در ايران به زور سرنيزه و اسلحه، دين را  آه از انقلاب شكوهمند ملت فرانسه مي
 دين؟ آنچه آه براي ما ملت ايران جز تباهي، رنج و گرسنگي، بيماري و فقر و آدام. اساس آشورداري قرار داده است

و تا پاي جان ايستادگي ! ارتشاء به ارمغان نياورده است، ما به چنين برداشت از دين و چنين حكومت ديني ميگوئيم نه
 .ميكنيم آه چنين حكومت جنايتكار و ضد مردمي را سرنگون آنيم



  «يملي ـ مذهب« اما مقوله

عوامل خود گم «چيره شود و » مذهب«بتواند بر » ملت«در ابتدا سازمان پارس ميپنداشت آه شايد در اين مقوله، 
دامن ميهن بازگردند و در استراتژي جنبش براندازي از ملت ايران حمايت آنند،ولي  در اين تضاد بتوانند به» آرده

آنند و مريدان نادان و  اند و مي م حكومت اسلامي پافشاري آردهبينيم آه آنها همواره در استقرار و تحكي امروزه مي
 .اي بيش نيستند خيانت پيشه

تا اينجاي . روزگاري بود آه مرد ميهن پرستي چون مصدق با داشتن اختيارات آامل از جانب شاه نفت را ملي آرد
ـ ميهني در جهت مخالفت پادشاهي اما بعد چه شد؟ اين حرآت ملي . مطلب بسيار پسنديده و در جهت مصالح ملي بود

البته قانون اساسي مشروطيت نيز بر همين پايه . گفت شاه بايد سلطنت آند و نه حكومت حرآت آرد و دآتر مصدق مي
و همين تفكر تنظيم شده است ولي در انتها نظر او اين بود آه شاه حتي بر اداره امور مملكت نظارت هم نكند و او همه 

 .ر بگيرد و جنگ قدرت آغاز شدامور را در اختيا

با خون خود «گفتند   مردم به خيابانها ريختند و نتيجه آن شد، آنها آه چندي پيش مي1332 مرداد سال 28ديديم در 
 .همه غايب بودند و يا شايد آنها در بين همين تظاهرآنندگان عليه او بودند» نوشتم يا مرگ يا مصدق

االله طالقاني و  دادند آه با دخالت آيت» جبهه ملي«داران او به خود عنوان چندي پس از سقوط مصدق جمعي از طرف
دانيم آه مجاهدين خلق هم ريشه در همين حرآت  االله زنجاني در سالهاي بعد به خود رنگ مذهبي گرفت و مي آيت

نهضت آزادي را برپا سياسي ـ مذهبي دارند، دار و دسته بازرگان نيز از همان قماش بودند، و تا آنجا پيش رفتند آه 
 .بختي امروز ملت ايران شد هاي اصلي انقلاب و نگون ساختند آه يكي از مهره

هائي  ها و جنايت بازرگان هنگامي آه ابلاغ نخست وزيري خود را پس از انقلاب از خميني گرفت پاداش همه خيانت
 .و بنام مذهبي بر ملت ما روا داشت» ملي«بود آه بنام 

ها جنايات  ماهه نخست وزيري خود همراه با ابراهيم يزدي وزير امور خارجه و ديگر ملي ـ مذهبياو در دوره هشت 
پرستان در همه نقاط ايران، حمله نظامي و آشتار مردم  شماري مرتكب شدند آه از جمله آشتار و اعدام ميهن بي

آار اسلامي نپرداختند، و در هنگام   جنايتو آساني مانند پيمان نيز هرگز به انتقاد جدي از حكومت... آردستان و غيره
 خاموشي و سكوت را انتخاب نمودند چرا آه براي ايشان حفظ مذهبي 1367آشتار صدها زنداني سياسي در تابستان 

نتيجه چه شد؟ خميني باهوش و غريزه رياآارانه . بودن در اين حكومت ماوراي مليت و يك حكومت ملي ـ ميهني است
بود » ملي«استفاده آرد و پس از مدت آوتاهي عذرش را خواست و هر چه » دستمال نظافت«ان خود از او به عنو

بگور فرستاد و بازرگان هم تا آخر عمر ناله آرد آه ما از شما هستيم و ما را بازي بدهيد و همه دستاربندان به ريش 
 .او خنديدند

بردار نبود و براي رسيدن به حكومت همچنان به حيات و فعاليت خود ادامه ميداد غافل   دست» ملي ـ مذهبي«اما گروه 
آفايت و خائن به مصالح ملي ميداند چرا؟ چون نخستين  از آنكه ملت ايران آنها را مردمان نادان، آودن، بي

 .آن آاملاً متضاد استدر مفهوم ايراني آن با مذهبي در مفهوم عربي » ملي«اعتباري اتخاذ اين نام آنستكه  بي

» عربي«از روزي آه ايران مورد تهاجم و تجاوز تازيان قرار گرفت تا امروز هرگز ملت ايران و ميهن پرستان ايراني 
اند و هرآس بخواهد چنين لكه ننگي بر فرزندان ايران زمين بزند پليدترين انساني است آه نام ايراني بخود گرفته  نشده
نشينان داريم، لذا دين قابل احترام است و بعنوان اساس  اريم از تازيان و فرهنگ باديهما هرچه بدبختي د. است

معنويت نقش خود را در جامعه ايفا خواهد آرد، دين داري و حكومت ديني دو مقوله متضاد يكديگر هستند و ديندار 
 .داند واقعي براي حفظ احترام به دين، آن را جدا از حكومت مي

ها و حافظ  و نماينده ملي ـ مذهبي) نهضت نفاق ملي(گزاران انقلاب، رئيس نهضت آزادي   بنيانابراهيم يزدي از
سياست غرب در ايران، چندي پيش به ايران آمد آنهم در حاليكه رژيم تعدادي از طرفداران او را توقيف و زنداني آرده 

با يك شعار وارداتي به ميهن ما بازگشت او ) شب بازي خيمه(بود؟ و براي او هم حكم بازداشت صادر نموده بود 
اي نو براي اغفال  اي بود آه او با خود از فرنگ به ارمغان آورده بود، اين دسيسه اين ديگر چه تحفه» وفاق ملي«

گيري از جنبش مردم بود، و اين جنب و جوش همواره براي نجات حكومت  مجدد مردم و شايد به خيال خود پيش
 . دارداسلامي ادامه داشته و



طلبي همواره اآتيو بوده است و براي امنيت  آشكار است آه پروسه آلترناتيوسازي حكومت بعد از بن بست اصلاح
شود، در اين بين حرآات موازي مانند جريان و نيروي  ريزي مي ها قبل و بعد از فروپاشي برنامه آقايان و آقازاده

 .آند ازي نقش خود را ابفا ميسوم هم براي گمراه آردن حرآت مردم در جنبش براند

بر همگان روشن است آه حكومت اسلامي از بنيان در حال از هم پاشيدن است، فقر، فحشا و گرسنگي جامعه را به 
 .برد سوي طغيان و شورش مي

 حالا چه بايد آرد؟. روزي رژيم توانست خاتمي را بر سر آار بياورد و عصيان مردمي را به تأخير بياندازد

شود آه ما در  فروش اعلام مي  خرداد به ملاقات آروبي ميرود و پس از اين جلسه و تباني دو وطن21 يزدي در
اند و حالا  بايد به ملت ايران گوشزد آرد، آنها از آغاز در فروع هم با هم توافق داشته. اصول با يكديگر موافق هستيم

پور،  اي مانند جلالي نگاران وابسته  و امثال روزنامهنيز با هم در جهت تحكيم همين حكومت مذهبي دست و پا ميزنند
زنند و همواره در توجيه آشتار ملت  نيز در همين راستا قلم مي... شمس انور، مسعود بهنور و شمس واعظين و غيره

 .اند ايران در صف رژيم بوده

ي، فاطمي، سروش و حداد آند سناريو و بازيگران پاآسازي فرهنگي آقايان مهاجران مگر ملت ايران فراموش مي
 .هستند» فرهنگ ايران«عامل آه اآنون حاميان 

اند،  ها و جرايد اظهار ندامت و پشيماني و طلب پوزش از ملت ايران نكرده تا زماني آه اينها علناً در روزنامه
ران آه همان براندازي و اينها ميبايست راه خود را با استراتژي ملت اي. توانند از خشم ملت در آينده مصون بمانند نمي

 .حكومت اسلامي ضد ايراني است همسو آنند، تا بتوانند در آغوش ملت ايران جاي بگيرند و از آيفر مصون بمانند

اي اآتورهاي  اند و به گونه آساني آه در فريب افكار و اغتشاش در تدقيق آناليز حكومت جنايتكار نقش بازي آرده
اند و در گفتمان  آار مسئول بوده اند و در حقنه آردن نظام جنايت ومت اسلامي بودهتأثيرگزار در فريب و ترفندهاي حك

اند، اينها  روشنگرانه مسئول جاري در دنياي آزاد به عنوان روشنفكر از جريانات اول، دوم، سوم رژيم حمايت آرده
آه خود !!  با چشماني باصطلاح بيناچگونه توانسته حال و روز فرد فرد ملت ايران، خواهران و برادران ما را ببينند و

 .بيننده بودند در رداي حكومت جنايتكار داد سخن بدهند

باشند و رويكرد تجددگرايانه دارند و بر جدائي نهاد دين از  مي» لائيك«نوانديشان ديني آه ميان دين، جامعه و سياست 
تگي ارزشهاي ديني را با حيات اجتماعي و حكومت تأآيد دارند و باور به حاآميت نهادهاي ديني ندارند ولي آميخ

دهند و حكومت ديني را مشكلي در راه توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بوجود  سياسي مورد تأآيد قرار مي
و هم ) گرا هستند مردم(دانند و باور به حاآميت مردم و مردم سالاري دارند  آورنده بحرانهاي رو به افزايش جامعه مي

آنند، اين نوانديشان ديني  ضيات زمان و تحولات لازم ضمن وفارادي به ارزشهاي اساسي ديني پيروي ميآاملاً با مقت
 .توانند همراه با جنبش براندازي ملت ايران در يك سو قرار بگيرند مي

رت پندارد لذا دين دولتي دين قدرت است و دين قد هرچند آه حكومت اسلامي دين داري را با حكومت ديني يكسان مي
در حال ستون پنجم رژيم در حمايت از وفاق ملي، جريان و نيروي سوم چه در گفتار، چه در . ديني است همان بي
اند و عمل آردهاي  دهند و به منافع ملت ايران خيانت آرده و در عمل بدنه نظام را تشكيل مي) تبليغ و ترويج(نوشتار 

اينها بايد بدانند آه جنايت و خيانت به . و بدست فراموشي بسپارندخواهند شامل مرور زمان آنند   ساله رژيم را مي23
اينها نسل در نسل پاسخگو خواهند بود چرا آه جنايت عليه يك ملت، عليه . شود ملت ايران شامل مرور زمان نمي

 را تا انسانيت و بشريت همواره مورد بررسي خواهد بود و گروههاي مفسد آه با همياري و همكاري خود اين حكومت
ها و اقليتي از  گروه اآثريت، توده، جمهوريخواهان ملي، ملي ـ مذهبي: اند، مانند آنون سر پا نگاه داشته

خواهان و بخشي از روشنفكران و نويسندگان گرايش چپ آه اينجا در مديرسازي و امور اجرائي حكومت  مشروطه
 .اند پاسخگو خواهند بود اسلامي شرآت داشته

اران ميهن اهورائي ايران بر اين نكته تأآيد داريم آه براندازي رژيم آنوني اولين هدف استراتژي ملت ما بعنوان پاسد
ايران ميباشد و براندازي توسط اپوزيسيون واقعي آه در آن اآثريت ملت ايران جا دارند صورت خواهد گرفت آه الزاماً 

ي و غرور و افتخار ملي ـ ميهني خود قيام خواهند از اعضاء گروههاي سياسي نيستند و براي آزادي، حقوق اجتماع
 .آرد

 پيروز ايران


